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Abstract2 

        Historical dictionaries are one of the various forms of writing Islamic historical sources, such as 
general, local, Fatuh, genealogical books, etc. The authors of such works have recorded their biographies in 
alphabetical order under the translations of nobles and elders included in their books. The first person who 
wrote a multi-century historical encyclopedia is Ibn Khalqan, a Syrian historian. About two centuries later, 
Ibn Hajar Ashqlani wrote the first historical encyclopedia in imitation of him, of course, in the format of 
"One Century". This research with a narrative-critical approach and citing mainly first-hand sources as 
well as the method of library study will examine and criticize this historical work in areas such as: the 
author's reason or motivation for writing his work, the sources used, the method and Editing method, 
importance and … The findings of the research indicate that the author wrote this work in order to preserve 
the memory, and memory of the 8th century nobles, especially his professors and sheikhs, as well as the 
elders mainly of Egypt and Syria. For this purpose, he has used the written sources of the past, as well as 
the oral sources of his contemporaries. The importance of the book is that it provides useful information 
about the celebrities of various fields of this era, especially the elders of Syria and Egypt, which cannot be 
found anywhere else. This research, which is considered the first of its kind, intends to delve into this 
historical source while using studies and research. 
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نخستین   "عیان المائه الثامنهأ فی  نهالکامِ  رُرَالد  "ی و نقد بررس 
 ای   سده  اسلامی  تاریخی فرهنگنامه

 1  قزوینی نظم ابادی   محمد 

 2چکیده

هماننااتوتواری   اساایمی تاااریخیمنابع   فرهنگنامه های تاریخی، یکی از اشکال گوناگون نگارش 
ثار ، ذیاات تااراعی اعوااان و آیسنتگان این گونه  ون.  و . . . می باشت  انسابعمومی ، محلّی ، فتوح ،کتب  

 .  ت کااردا انااتباا الفبااایی ث  ان را البتااه بااه ترتواابهای خود ، شرح حال ایشاا   کتابهای  منترج در  گانر بز
خ شااامی اساات. اباان ن ، مااورّ کااافرهنگنامه تاریخی چنت ستا ای نوشاات ، اباان خل  نخستون کسی که  

یاا  " درقالاابفرهنگنامااه تاااریخی ، البتااه   نخسااتون  وااز    تقلوااتبه    بعتحتود دو قرن    حجر عسقینی
 را تالوف کرد .  "ستا

انتقااادی و بااا اسااتناد بااه منااابع عمااتتا دساات اول و نوااز باااروش   –ی روایاای  داین پژوهش با رویکر 
ف چرایی و یاااتاریخی در زمونه هایی چون واثر نقت این    بررسی و  مطالعه کتابخانه ای به از  انگواازا مولااّ

 . ، اهموت و. . . می پردازد.  ینوتت ، منابع مورد استفادا ، روش  و شووا دونوشتن اثر خ
داشاات ، اعوااان قاارن به منظور حفظ خاطرا ، یاااد و نکو  مولّفست که  یافته های پژوهش حاکی ا

وف این اثر دساات زدا اساات. لبه تا و شام اساتوت و شووخ خود و نوز بزرگان عمتتا مصر خصوصاهشتی 
را بااردا مچنااون منااابع شاافاهی معاصااران خااود بهاا ، ه از منااابع مکتااوب گاشااتگان  او به ایاان منظااور

عرصااه هااای گوناااگون ایاان  مشاااهوراست.اهموت کتاب در این است که اطیعات سودمنتی در بارا 
 .،که در عایی دیگر یافت نمی شودعصر خصوصا بزرگان شام و مصر ارائه می دهت

من اسااتفادا از مطالعااات ضقصت دارد  شمار می رود،   هکه اوّلون نوشته در نوع خود ب  این پژوهش
 .  بپردازد   تاریخی  منبعاین کنکاشی در  به   ،  و تحقوفات

 فرهنگنامه تاریخی ، التّررالکامنه ،ابن حجر ، ترعمه ، شام ، مصر .  کلید واژه ها:

 
  ghazvini1377@gmail.comیر تاریخ استان مرکزی، ایران.دکترای تاریخ اسلام، دب - 1

 30/06/1140: رشیپذ خی تار   |    20/04/1140: افتیدر خیتار 2

     SKH.2021.11249.122410.22/034و(DOI) تالوج یشناسه د
 ی پژوهشی علممقاله: وعن

 48/69صو 

https://dx.doi.org/10.22034/skh.2021.11249.1224


 

50 

   
 

50  
 

 1401 زمستان ،40 هشمار  ،شانزدهم لسا /اریخسخن ت

 مقدمه

ی عمااومی اهنگارش های تاریخی هماننتو تاری   اقسامنگارش فرهنگنامه های تاریخی یکی از  
مانی ،فتوح ، انساب و . . .از قرن هفااتی هجااری و نخسااتون بااار بااا نگااارش  ، تاری  های محلی و دود

(آغاااز شت.سااپن ایاان سااب  در تاااری  681عوان" ابن خلکان )د.چنت ستا ای " وفوات ال فرهنگنامه  
 مااوهن هااای یری یعنی تتوین تراعی اعوان مسلمان و غور مسلمان بر اساس حروف الفبا،توسط هنگا

( در فااوات الوفوااات ادامااه 764باای )د.ت  ( در الوافی بالوفوات و ابن شاکر ک    764د.شامی وی، صفتی)
و    افینهاات الصاا  الم  (در  874د.غری بااردی)یافت.این نوع تاریخنگاری را مورخان مصری هماننت ابن ت  

 پی گرفتنت.  نوز  ی الکبورفّ ق  در الم    (  845)د.  قریزیم  
و بزرگااان مااوثر  مشاااهور ) زنتگونامه ها / شرح احااوال ( بود که تراعی ( 852)د. حجر  اما این ابن

زمانی خاااص و محااتود یعناای اعوااان  بازاتاری  اسیم را در    تحولت سواسی ، فرهنگی و اعتماعیدر  
(در 739زم به ذکر اساات کااه پااوش از او افاارادی مانناات علاای الااتین برزالاای )د.قرن هشتی عمع کرد.ل 

شاارح زنااتگی المسافر" "البااتر السااافر عاان اناان( در    748و ادفااوی )د.ر فی المائه السااابعه"  صت"المخ
نه بااود .یااافتن انگاااری یااا سالشاامار   حااول  کتاااببسواری از بزرگان را تتوین کردنت . اما ترتوب نگااارش  

حجاار  نی اساات.ابثار نوازمنت دانستن تاری  وفات اشخاص بود کااه اماار شاااقّ آتراعی افراد در این گونه  
ف الفبااا قاارار داد و کااار نگارش خود را در ایاان اثاار باار اساااس حااروقینی با درک این مسئله ترتوب  عس

نگااارش واهمواات کتاااب ، بع اای از   سااب   روش تاریخنگاااری،محقق را تسااهوت ساااخت. بااه ساابب  
سووطی )د.   وقرن التاسع  لفی اعوان ا   الیمع  ءال و( در  902رخان همچون شاگردش سخاوی )د.مو

نور السااافر فاای اخبااار و عبت القادر بن الشو  العوتروس در ال  لعقوان فی اعوان العوان( در نظی ا911
و دهاای   مساالمان در قاارن هااای نهاای  بزرگااان  ،کار وی را الگوی خود قرار دادنت و تراعی    القرن العاشر

 را نوشتنت.  هجری
 و  بپردازد کتاب   زیر به بررسی و نقت سوال اساسی  در ضمن چنتاین پژوهش قصت دارد 

 ؟دست زد  تاریخی  تالوف این فر هنگنامه به  مولف. چرا 1
 ؟تخود کتامن  کتابمنابع مولف در تهوه مواد .2
 از چه سب  تاریخنگاری در تتوین تراعی استفادا کردا است؟  انویسنت  .3
 ؟موارد آسوب شناسی این ثر کتامنت.  4
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اعوااان تاااثور  -انگواازا – ظ  یاد و خاطرافحاست که ابن حجر به عهت یافته های پژوهش حاکی  

بااا اسااتناد بااه منااابع مکتااوب   موفق  و معرفی الگوهای علمی  در تاری  و فرهنگ وتمتن اسیمی  گاار
 باار  بااا تکوااه  بااا  نویسنتا  .  ارزشمنت زدا استپوشونوان و منابع شفاهی معاصران دست به تالوف این اثر  

 از لعی نساابتا مطااوّ ت ا می کردا به خصااوص ذیاات تااراقاتاریخنگاری روایی در عایی که   عمتتا  روش  
 .است نوز اسفادا کرداانتقادی    -روش روایی

 یشینه تحقیق

ایاان مقالااه  صااورت نگرفتااه اساات. تنهااا در مقالااه   تحت عنوان یقتحقو یفارس تا کنون  به زبان 
وهش به تاااری  ژپبر اساس کتاب الترر الکامنه" ،منترج در مجله آئون    "آموزش در قرن هشتی هجری

وف ایاان اثاار در چنتسااطر پرداختااه شااتا اساات.از آنجااا کااه ، به شکت مختصر به توص  1384فروردین  
یت، بررسی  تعلوی و تربوت اسیمی بر اساس این کتاااب رویکرد مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می ا

مقتمه و تحقوق شااو  .در قرن هشتی هجری است طبعا مطالعه کتاب در دستور کار مقاله نبودا است
م در قاااهرا و توسااط   1996محمت سوت عاد الحق به زبان عربی بر کتاب الااترر الکامنااه کااه در سااال  

وتا است،از عمله آثار تحقوقی در بااارا کتاااب اساات کااه البتااه ار الکتب الحتیثه به چاپ رسانتشارات د
رر الکامنه فی اعوان المائااه تلعلی رغی کوشش فراوان به ان دست نوافتی.مقاله"من تراث السیمیوا

هجااری ضاامن نگااارش   1391الثامنه"نوشته محمت کمال التین منااترج در مجلااه "الزهاار" بااه سااال  
، چنااتین صاافحه را بااه نقاات تعااتادی از تااراعی عونااا از الااترر توصوفی در معرفی کتاااب در دو صاافحه 

 رشاااکمحتوا هر ترعمااه آشاانا سااازد.  الکامنه پرداخته تا به این وسوله خواننتا را با سب   نگارش و نوز
معاصر مصر در عامع ترین و مفصت ترین کتاب تاریخنگاااری اساایمی یعناای "التاااری    خرّ ومصطفی م

بررساای شخصااوت اباان حجاار عسااقینی و آثااارش ، علت در علت سوم ذیت    العربی و المورخون" در پنج
الماانهج التاااریخی لباان حجاار  وماای پااردازد.در کتاااب "التاااری    کتاااب  تنها در ی  صفحه بااه معرفاای

سقینی"ضمن معرفی الترر الکامنه به رابطه بون این اثر و کتاب " انباء الغماار و ابناااء العمر"کااه یاا  ع
تراعی اعوان مسلمان به شکت  نگارش حول نگاااری اساات، اشااارا ماای کناات و   تاری  عمومی به همراا

 .  وردا استآ  ز کتاب ماکورنه را امالترر الک ا می نویست که مولف بسواری از تراعی خود  در
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 تاریخ  علم  و  های تاریخیفرهنگنامه ارتباط

است که اطیعات تاریخی در ذیاات نااام افااراد آمااتا و بااه   ابهاییکت  تاریخی  هافرهنگنامهمنظور از  
وااات العوااان ابنانتو معجیانت؛ از آن عملهترتوب الفبایی تنظوی شتا ف  کااان ل  خالدبا یاقوت حموی و و 

 (.  40تاو  ؛ قنو عبتالغنی حسن، بی143و  1375زادا، )سجادی و عالی
ترین و علماای و فرهنگاای از برعسااتههای گوناااگون سواساای، عرصااه عنایاات بااه تااراعی مشاااهور

زنااتگی نامااه ، فاان 3دهااتترین کارکردهای علی تاری  است. روزنتال با تعریفی که از تاری  ارائااه میمهی
کااه همااه  معتقتنااتنویسااتو همااه مساالمانان سااخت کناات و میفاای میتاااری  معر  را بخشاای ازنویساای 

توان آنهااا را درک کاارد. بوات شخصی آنان میسواستها به دست افراد بودا و تنها در پرتو خصال و تجر 
-120و 1، ج1368دانناات )روزنتااال، از نظر او بسواری از مسلمانان تاری  را تقریباً مترادف با تااراعی می

(. سااخاوی مفلااف یکاای از 19و  1389؛ عبتالرحمن خ اار،  15مو  1981نون ن و هانی،  چم؛ ه121
عنوان ی  اصطیح فنی بایت ابتااتا بااه زنااتگی و شاارح ها معتقت است که تاری  به بزرگترین فرهنگنامه

(. بااون تاااری  و 483و 4تااا، جاحااوال اعوااان و بزرگااان بپااردازد و آنگاااا بااه وقااایع و حااوادث )عااب، بی
عی ارتباط نزدی  و بسواری اساات. زیاارا ایاان افااراد هسااتنت کااه موتااور تاااری  را بااه حرکاات در ار التعلی
افااراد اهمواات نتهاات  شرح حااالتوانت به  نت؛ به همون عهت مورخ نمیگاار آورنت و بر تاری  تأثور میمی

 تاری  عمااومی ا بااه ویااژا کتااب تاااری  عمااومی از قاارن ششاای ا بهایبنابراین ممکن است در ضمن کت
البته آنها را بنگارد.    های تاریخی، شرح حالدر خیل فرهنگنامه  هجری به بعت ا یا به شکت مستقت و

های تاریخی خالی از حوادث سواسی و تاریخی نوساتنت؛ عا بایت یادآور شویی که تراعی در فرهنگنامههمون
در  مغاول غاازان خاان ماهانزنتگو)ن و و... باشانت نراواخصوصاً اگر مربوط به خلفااء، سایطون، وزرا، ام

نویسای را دو ها، تاری  و تراعیصص در فرهنگنامه. الحلوعی مورخ معاصر مصر و متخپایان همون مقاله(
پردازد؛ در حالوکه دومی تاری  را خود دانت. اولی یعنی تاری  به حوادث از خیل افراد میروی ی  سکّه می

  (.60و 2008کنت )الحلوعی،  بررسی می   ی بونت و تأثور این افراد را بر تار افراد می
مفیت رابطه تنگاتنگ و نزدی  تراعی بااا تاااری  عنااوان بع اای از ایاان کتابهااا و تعااابوری اساات کااه 

صااحابه و  زنتگونامااهها( نام کتاب   256انت. بخاری )نویسنتگان آنها دربارا فرهنگنامه خود به کار بردا
اعوااان ماارتبط بااا را که دربارا تااراعی    ام اثرش ها( ن  463)  خطوب بغتادی،تابعون خود را »تاری  کبور«  

 

فردی معیییم متی ییی و مییدهر بییوده  وصف ادبی اعمالی که بر انسان خواه افراد یا گروهها وارد شده است و در سیر تحول و تطور گروه یا  -3

 . 21: 1، ج1365اسدالله آزاد، آستان قدس رضوی، است. فرانتس روزنتال، تاریخ تاریخنگاری در اسلام ترجمه 
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 نهادا انتبغتاد است »تاری  بغتاد«

وااات العوااان را »تاااری  مختصاار« )همااو، بیابن ف  کااان و  هااا(  764صاافتی ) و(20و 1تااا، جخل 
(. صاافتی و 38و  1، ج1418حجوی خود را »تاری  کبور« نام نهادا است )صفتی،    تاریخی  فرهنگنامه

(. Khalidi, 1973: 56  معتقاات بودناات )شاااکر سااخت بااه ارتباااط تااراعی و تاااریابن ش ر معاصاا 
کتااب تااراعی )و از آن عملااه   اها( در مفتاااح السااعاد968زادا )سخاوی در العین و همچنون کوبری

(. 169-114و  1413انت )برای نمونااه ناا و سااخاوی،  ها( را ذیت »علی التواری « قرار دادافرهنگنامه
داننت اما به عنااوان یکاای از منااابع مهاای ء تاری  نمیهی دانش تراعی و این دسته آثار را عز  ی البته بع

هااا،  1418کننت )برای نمونه ن و ابوزیت، مقتمااه اعوااان العصاار، تاری  اسیم اهموت آن را انکار نمی
 (.28-27و  1387؛ ععفریان،  7و  1ج
 

 ای تاریخی یک سده  عام  های فرهنگنامهتعریف 

، 1همانناات دیگاار انااواع    افرهنگنامه های هسااتنت کااه در آنهاا   ،ستا ای  تاریخی  یهاهنگنامهر ف    
وعااود نااتارد و وعااه اشااتراک   مکان و ماهب در خصوص تراعی،تخصص    ،موضوع    نژاد،  محتودیت

های تاااریخی  آنها با فرهنگنامه  و تفاوت  است. وعه تمایز  اشتراک زمانی  یکتیگربا    تمام زنتگی نامه ها
ها قرونی و معاصران این است که مقوت به ستا یا  قرن معونی هستنت. این نااوع نوشااته  ستا ای یا  تچن

سااتا باشنت. نخستون کسی که تراعی رعال را به شکت  ای میهای چنت ستادر واقع ادامه فرهنگنامه
هااا(   429 )د.نوشااابوریآوری کرد ثعااالبی ( عمعالبته در قالب طبقی )طبقات ای یا در خیل ی  قرن

التهر فی محاسن اهت العصاار آوردا اساات. در   هشعرا قرن چهارم را در اثرش یتوم  تنها  است که تراعی
الاای  )د. قرن پنجی و ششی دیگر شاهت چنااون اثااری نوسااتوی تااا اینکااه علی رز  هااا( کتاااب  739الااتین بز

اولون اثر در تااراعی اش  بزرگان قرن هفتی تألوف کرد. نوشته  « را در شرح حاله»مختصر المائه السابع
هااا(   748ی )د.و فاا  دهای فعالوت انسانی اما به شااووا سالشاامارانه اساات. در همااون قاارن ا  تمام عرصه

قرن هفتی بااه ترتوااب ساانوی نوشاات امااا در  شرح حال بزرگانکتاب البتر السافر و تحفه المسافر را در 
تاریخی سااتا ای یااا قرناای یعناایو   هایترین فرهنگنامهو دهی شاهت مهیقرون بعت یعنی هشتی، نهی  

ابن حجر عسقینی، ال وء الیمع سخاوی و نظی العقوان سووطی هستوی کااه ایناا  بااه الترر الکامنه
 پردازیی.  می  ثارآ ننخستون دست از ایبررسی و تحلوت  

ن کام 
ْ
ر  ال ر  نه.  هالد  ه الثّام  مائ 

ْ
ی أعیان  ال مشاهور   و  اعوان  دربارا)کتابی(یتهای پنهان،  )مروار   ف 

 ها(.    852هشتی(. نوشته ابن حجر عسقینی )د.ستا 
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بن احماات عسااقینی بن محمااتبن محمااتبن علاایعلیالتین ابوالف ت احمتبن. شهابنویسنده
آماات. بااه دنوااا  773حجر که در واقع لقب بع ی از آباء وی بودا است، در مصر بااه سااال معروف به ابن
مجاااورت دریااای متیترانااه بااه ساابب در فلسااطون و در  که نااام شااهری اساات عسقین  انتساب وی به

در آغاااز عااوانی و    حجر در نه سالگی قرآن را حفظ کااردباشت. ابنزنتگی پوشونوان او در این منطقه می
 به اتفاق دوست پترش به حج رفت و در مکه متتی به کسب علی و دانااش پرداخاات، سااپن بااه مصاار

و  هااا(805هااا(، بلقوناای) د. 808تین عراقاای )د.لاا ابازگشاات و ناازد علمااای بسااواری از عملااهو زین
ها( و دیگران شاگردی کرد. او از آنها و دیگر اساتوت خود فقه، علااوم قاارآن و لغاات   804الملقن )د.ابن

 اشت و برای کسب آن، به شااام، حجاااز و یماانت گممدانش هآموخت؛ اما از بوست سالگی به کسب  
یاان زمونااه این کار باعث شت که یگانه عصر خااود در ا  ردآوری حتیث پرداخت. تیش او  رفت و به عمع

، 1387خوانتناات )مصاااحب، گردد و چنان در حتیث و رعال شهرت یافت کااه او را »حااافظ عصاار« می
ترعمااه  –(. مقریزی ذیاات ترعمااه او در درر العقااود 152و  3، ج1990ذیت متخت »ابن حجر«؛ شاکر،  

و مردم دریااای باای ساااحت دانااش را از   تیث هی مردحلمرگ او علی امعتقت است که با    –  123شمارا  
   (.  275و  1، ج1995)مقریزی،    دست دادنت.

حجر در متارس قاهرا ماننتو الصااالحوّه، المنصااوریه، الصاایحوه و... بااه تااترین پرداخاات. و ابن
او چنات باار منصاب التین سااخاوی بااود. شاامن   ش گردشاگردان بسواری تربوت کرد که بزرگترین شااا 

در این سمت بود )نه بار در این مقام نصب و عازل   سال به شکت غورمتوالی  21را پایرفت و به متت    ق اء
 شهاا از دنواا رفات. در تشاوع عناازا ا 852گوری از ق ااوت در ساال شت( تا اینکه چنت ماهی بعت از کنارا

 (. 110و م1999عباسی مصر، بزرگان و علما حاضر شتنت )عنان،    به همراا خلوفه  الو سلطان مم
کتاب راعع به فتوای اوساات.  13دیوان شعر و  3کتاب و رساله تألوف کرد و این غور از    270حتود  

مر، الصابه فی تمووزالصحابه، فتح الباری بشرح صااحوح  از آثار مهی وی در تاری و  مر بأنبا الع  إنباء الغ 
 . 4ع الإصرعن ق اة مصر استالبخاری و رف

الق ااات شااافعی چناات بااار بااه عنااوان قاضی جاار بااا توعااه بااه اینکااهحبتیهی است که ماااهب ابن
 حکومت ممالو  منصوب شت، شافعی بودا است. 

ر  الکامنهکتاب ر   الوفوات الکامنه لعوان المائااه الثامنااه  ،    یا به تعبور سخاوی شاگرد نویسنتا  . ألتُّ
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 ترعمااه اعوااان و  5204تاااریخی شااامت    ایفرهنگنامااه  (.  475،پاورقی ص  1404کمال الدین ،)

مشاهور قرن هشتی، مسلمان و برخی از اهت ذمّه از بید مختلف اسیمی و غور آن به ویااژا از اهااالی 
در بارا محتوای کتاب چنون نوشته " این اثری است مفواات کااه در آن عمااع   نویسنتا  مصر و شام است.

هجریتا سااال  701اغاز سال  در ستا هشتی می زیسته انت؛ ازآوری نمودهام شرح زنتگی کسانی را که 
،ادباااء  ء،نویساانتگان ،وزراءاموااران  ،پادشاااهان دانشاامنتان ،هجری . این کتاب شامت اعوااان ،   800

را کااه ماای شااناختی   هن کاا آپن شرح حال هر  به راویان احادیث پوامبر عنایت داشته ام.    ،شعراءاست.
.بنابراین در اساااتوت اسااتادان خااودم بودناات ناز آنااا یو اشارا نمودم. بسوار ا روایات،آوردم و به بع ی از 

و از برخاای  ام را میقات کردم امااا از انهااا روایتاای نشاانوتم  برخیبارا بع ی فقط شنوتم و آنها را نتیتم.
ن را در چهااار مجلاات آگویااا مولااف قصاات داشااته   (.  6،ص    1،ج  1414هی روایاتی شنوتم") ابن حجر ،  

و این مساله در سراسر تراعی کتاااب قاباات مشاااهتا  گشتآن  تما تنها موفق به تکموت دو مجلبنگارد ا
، 1404) کمااال عزالااتین ،است زیرا عاهای فراوانی را خالی گااشته که قصت داشته ان ها را بنویساات  

تاارین ایاان دساات از ای در نوع خود، از مهیستا  تاریخی  اولون فرهنگنامه  الترر الکامنه  (.  475-476
و 3م، ج1990؛ شاااکر، 178، 3تااا، جهشااتی اساات )زیااتان، بی  ستااعوان    هآثار و بزرگترین فرهنگنام

صاااحب  های گوناگون را احتمال علی التین البرزالیبا تخصص  زنتگونامه های مشاهور(. تنظوی  153
همچنون سالشمارانه و نه الفبایی بودا است.  وی. البته تتوین  ابتاع کرد  تاری  المختصر المائه السابعه

ا ( صاحب " انسان العوون فی مشاااهور سااادس القاارون " نااام   852به )  ف ، ابن ابی عایلو از معاصر م
 الیرز الب با این حال گویا ابن حجر کار  می بریی که این اثر هی ظاهرا از تنظوی حولوات بر خوردار است.

بااود،  ای متااتاولهای چنت سااتانظوی بر اساس حروف هجاء که از پوش در فرهنگنامهرا اما به روش ت
این کتاب به ابن الرعبانی ابو اسحاق عمال التین معروف بااه اباان   شرح حال  نخستون  در پوش گرفت.

هجااری بااه دنوااا  695آ وردا که در حلب به سال  ماکورامون التوله اختصاص دارد. مولف ذیت ترعمه 
س و ابااراهوی ر اسنقر الحلبی، ابی بکربن ابن احمت بن العجمی و برادرش ابی طاهر، اباان فاا   امت و نزد

را آموخت و متتی بعت وکالت در نوابت بن عبتالرحمن بن الشورازی، صحوح بخاری، سنن کسایی و...  
هجااری  776بوت المال حلب را به عهتا گرفت. سپن وارد دیوان انشا حلب و دمشق شاات و در سااال 

ظهواارا و... در دمشااق  نباا از دنوا رفت. او استاد ابو حافظ ابی الوفا سبط ابن العجمی، ابو حامت   قمری
ه کتاااب بااه یااونن باان النااوروزی عتوااق المواار (. اخرین ترعم6و  1، ج1414و حلب بود ) ابن حجر،  

 حجر را بایت نخسااتون کساای دانساات کااه بااه فکاار نگااارش کتااابی درعرعی الناصری تعلق دارد.   ابن
؛ 112و 6ج، 1379؛ نااااعی، 13و م1949وفواااات یااا  قااارن باااه شاااکت الفباااایی افتااااد )زیاااادة، 
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Robbinson, 2003, P. ؛Rosenthal, 1986, VI,  P.571 مفلااف در غالااب مااوارد .)
؛ ) ن و ترعمه غااازان خااان در پایااان همااون مقالااه(  کنتذکر می  حتی به روز و ماا  تاری  وفات افراد را

ت نوافتااه ساا دکه احتمالً به آنهااا  گااشته یولدت را خال ینوز  گاه  والبته در بع ی موارد تاری  وفات  
 830. تألوف کتاب سااال یا قصت داشته بعت از اینکه با ان دست یافت آن را در عای خود وارد کنت  است

ادامااه داشااته اساات. بع اای از نااواقص کتاااب را   837مواات آن تااا سااال  به اتمام رسوتا اساات ولاای تک
خود ذیلاای باار آن  حجرترعمه نوز به آن افزودا است. ابن  900سخاوی شاگرد نویسنتا تکموت کردا و  

، نوشااته اساات. مولااف در ماای باشااتبراساس نظام سالشمارانه که شامت تراعی اعوان ثلااث قاارن نهاای  
شمارانه  )علاای سالالترر الکامنه " تاکر دادا که آن را بر  اساس نظام    مقتمه این ذیت مشهور به " ذیت

هااا ذیاات را تومّنااا بااا احماات نام نترعمه ای 639( .البته  ابن حجر  62و 1412سنون( آوردا است )همو، 
بع ی از تراعی نویسان می باشاات کااه از  تتبعو و این هی به شونت، شروع کردا استمیکه هشت  نفر  

را  بر دیگاار نامهااا   م پوامبر عظوی الشان اسیم ح رت محمت )ص( ، محمت و نوز احمت نامهابه احترا
مااانی مائااه ن " ذکر من مات فی سنه احتی و ثاو .مثی نخستون ترعمه خود را تحت عنمقتم داشته انت

 " به احمت بن ابی بکر بن محمت العبادی، شهاب التین الحنفی، اختصاص دادا اساات . اباان حجاار در
بارا او نوشته که فقه را نزد السراج الهنتی آموخاات و بااه تحصااوت و مطالعااه ادامااه داد. سااپن داماااد 

دیوان ق اء متتی بااه کااار مشااغول گشاات، بااه نواباات از   ردشمن التین القلوجی گردیت. بعت از اینکه   
د.  بااا یلبغااا کاار حکومت رسوت. او با طیب رفتار نوکو داشت. هر سال، هنگام بهااار آنهااا را مهمااان می

السالمی )امور مملوکی ناظر بر خانقاا الصیحوه( اختیف پوتا کرد به گونه ای که به او اهاناات گردیاات 
قاباات ذکاار زگشت تا اینکه در نااوزدهی ربوااع الول  فااوت کاارد ) همانجااا (. اب.متتی بعت به منصب خود 

در نگااارش آن بسااوار از انباااء  است که تراعی این ذیت شامت تراعی مشاهور شام نمی شااود و نویساانتا
و اباان  المباارّد ،ابنسووطی   (.154و  3، 1990الغمر خود استفادا بردا است ) ن و شاکر مصطفی ،  

اناات. تلخااوص سااووطی در یاا  علاات  کتاااب الااترر الکامنااه را تلخااوص کردا ا( 909عباات الهااادی ) 
 »الملتقط من الترر الکامنه« نام دارد.

از  (Fritz Krenkow)  رنکااوکن تمستشرق آلمانی فااری برای اولون بار را الکامنهکتاب الترر 
م در   1929  رد  روی نسخه قتیمی که به دست خط سخاوی شاگرد مولف بودا، تصحوح نمودا اساات.

" مجلاان چاپخانااه  و آنگاا     منتشر شت  در چهار علت  نوز  در همان سال در قاهرا  و  علت بزرگ در هنت  4
در چهااار مجلاات باازرگ بااون سااالهای  آن را العثمانوه واقع در شهر حوااتر آباااد دکاان هناات  دائرا المعارف

الحااق در  دسااوت عااا تماا با مقتمه و تحقوااق محهمچنون  . کتاب زیور طبع آراستا به  1350  -1348
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 .در پنج علت به چاپ رسوتا است  م  1966سال  در    مصر

کناات امااا گویااا اش را در مقتمااه کوتاااا خااود ذکاار نمی، انگواازا نویساانتا  انگیزه و جهت تالیف.
معتقت به حفظ خاطرا، یاد و بزرگتاشت تمام کسانی است کااه بااه انحاااء مختلاافو سواساای، آموزشاای، 

اناات. اساساااً از آنجااایی .. به گسترش فرهنگ و تمتن اساایمی کماا  کردا.اقتصادی، نظامی، ادبی و
و قسمت اعظی تراعی الترر الکامنه به محااتثان، اساااتوت، شااووخ و باشت حجر بوشتر محتث میکه ابن

شااایت بااه  خواهت تا یاااد آنهااا را همااوارا زنااتا و عاویاات  نگااه دارد.همکاران وی اختصاص دارد، گویا می
شاگردش سخاوی زنتا نگه داشتن یاد و خاطرا اعوان مسلمان خصوصااا علماااء همون دلوت باشت که  

کسی را زنتا کنت و یااا زنااتا نگهااتارد، مصااتاق تقت است که هر کن که نام  را ی  وظوفه دانسته و مع
مااتا  مولااف از شایت هی هتف ع(.  56،    1413فکانما احواءالناس عموعا " می باشت) همو ،یه شریفه "آ

 هکاا آنم اساات ، چااه یشناسایی بزرگان و شخصوت های مختلف این قرن در دنوای اساا   ،  تالوف کتاب
، گاااا افااراد معمااولی  بااه عهاات نقااش   باشاات  اعتماااعی  یااا  سواسی و  ،  یعلمعهت    ازشان    گیرعستب
-54،    1384واسااعی ،و  نت )  ناا   نوز مورد توعه قرار گرفته ا  اسیم  فرهنگفرینی در حوزا دانش  وآ

"  و علی الرعااال انگوزا دیگرش "عرح و تعتیت به نظر می رست از آنجا که ابن حجر محتث است (.55
 است ، باشت. آنان خش زیادی از تراعی کتاب مربوط به تراعیراویان حتیث که ب

 اش  آن گونه که عااادت وی در آثااارش اساات، منااابع خااود را در مقتمااه فرهنگنامااه  مولف  منابع.
ری، ذیاات ، ذهبوّه العصر ف ت6، مجانی العصر ابوحوّان5صر صفتیناز اعوان ال  "مرد.  شبرمی م  الله ع 
ابن رافااع و ذیاات آن   تقی التین  خلتون، الوفوات عیمهالنبیء ذهبی، الخطط مقریزی، تاری  ابنسور  

ت آن دمواطی و ذیحافظ شمن التین ابن الحسن بن ایب    ازعیمه شهاب التین ابن حجی، وفوات  
حلباای  نالتی از عراقی، ذیت ذیت المرآا علی التین برزالی، تاری  غرناطه  ابن خطوب، تاری  مصر قطب

؛ 111و م1999؛ همچنااون ناا و عبتاللااه عنااان، 5-4و 1، ج1414حجاار، و... اسااتفادا بااردم )ابن
ای نقاات ماای از نویساانتا  یگاااه مولف در ارعاعات و اشارا به منااابع خااود  (.330و  3، ج1377زریاب،  

خ چنااون کنت بتون اینکه اشارا کنت که مرادش کتامو  از آثار اوست .مثی می نویست که ذهباای مااور 
 نوشته است؛بتون اینکه صریحا از منبع خود نام ببرد) ن و ترعمه غازان غان در پایان همون مقالااه(.

او دساات یااافتی، از  را کااه بااه هگویتو شرح حااال هاار کاا می بخشی از منابع هی شفاهی بودا است زیرا 

 

 فدی اعیان العصر و اعوان النصر است.مراد ابم حیر فرهنگنامه معاصران ص- 5

تاب در دو جا به اشتباه میالی الغرر به عنوان منبع الدرر الکامنه نام برده اسییت جرجی زیدان در کتابش تاریخ الادب ال غه العربیه از ایم ک-  6

  (.180و  178: 3همو  بی تا، ج )نک:  
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میقات  نتاشتی بلکه  که عمله بسواری از استادانی و آنانی را که مستقوی دیتار کردا بودم و کسانی را 
 در بارا آنها چوزها شنوتا بودم، آوردم )همانجا(.

معاعمی بودا که شووخ و اساااتوت وی دربااارا علمااای عصاار    تالوفحجر در این  از منابع اصلی ابن
بن ظهورا   دهت معجی ابوحامتانت. از عمله این معاعی که مفلف بسوار به آن ارعاع میبوداخود نوشته  

الااتین سااووطی ترعمااه شاامارا بن عبااتالرحوی، عمال  بن محمت  است. برای نمونه ذیت ترعمه ابراهوی
 (.61-60و 1، ج1414حجاار، ام )ابنابن ظهورا گرفتهوی را از معجیحال عمتا  نوشته که شرح  161

المعجی المختص ذهبی معروف به معجی الشووخ نوز از منابع مااورد رعااوع وی بااه دفعااات فااراوان در 
همااان گونااه (.81، 78، 28و 1، ج1414حجر است. )برای نمونه ن و همااو، نگارش تراعی کتاب ابن

یاا  لعماار اساات کااه الغماار بابناااء ا  ءنابع مهی نویسنتا، کتاب دیگرش انباکه در مقتمه ذکر کردیی ازم
تاری  عمومی است که ابن حجر بعت از شرح رختادهای تاریخی در پایان هر سااال بااه وفوااات مشااهور 

 به مسااالهن اخا کردا و خود در ارعاعات آهی اشارا دارد. مولف بسواری از تراعی فرهنگنامه خود را از 
و   الغمرءبااه نااام انبااا  ی ذیت ترعمه یلبغا الناصر می نویست که از او در کتاب تاااری  خااودتصریح دارد.مث

احماات باان  و می نویست که شرح حالهم یا ، ( 479 و  1404  سخن  گفته ام)کمال التین ،  ابناء العمر
   علی بن عسکر القصری را از انباء الغمر نقت کردا است ) همانجا(.

 نوشته هاینخستون فرهنگنامه تاریخی ستا ای است که الگوی    کتاب  جایگاه و اهمیت اثر.
المائااه العاشاارا  لعوانابهماننت ال وء الیمع سخاوی و نظی العقوان سووطی، الکواکب السائرا   دیگر

) ناا و  ین غزی گردیت. کتاب  که تراعی پادشاهان تاتار مغااول و ساایطون تاارک را در باار داردتنجی ال
حساااب   از منابع مهاای تاااری  اساایمی در قاارن هشااتی بااه  مقاله(  در انتهای  همون  ترعمه غازان خان

. اهموت دیگاار الااترر الکامنااه عنایاات ؛ م افا اینکه مولف به عنگهای زمان خود اشارا می کنتآیتمی
 مساالمان اساات و از عهاات مقایسااه کااامی در عهاات  ث و فقوااهعمتتا محتّ   صتها زنآن به زنتگونامه  

 الکبواار فاایابن شاااکر و المقبالوفوات  ابن خلکان، الوافی  العوان  های چون وفوات  عکن فرهنگنامه
از  مولااف تنهااا ذیاات نااام "فاطمااه"  ، اساات.می باشاانت  مقریزی که شامت تراعی انگشت شماری از زنان

سااخن ماای  2094-2079نام محتثه و فاضله، تراعی "     عائشه"  شانزداو  575-535تراعی  ،زن    چهت
و ایاان بوااانگر اهتمااام وی (  238-235  ، صص2و ج    575-535،صص    3،ج1414حجر ،) ابن  گویت

های دیگر کتاب این است که در مقایسااه بااا از مزیّت.زنان تاثور گاار در تاری  اسیم است  زنتگونامه  به
های دیگر، حجی آنها غالبا یکسان است و شامت موضوع اطناااب ممااتّ و بسواری از تراعی فرهنگنامه

اب انساب مختصاار در ذیت نام افراد انساب آنان هی بوان شتا و در واقع ی  کتگردد.  ختّ نمیایجاز م
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را در همااون   الیمااع  به سبب اهموت آن سخاوی به تکموت آن پرداخت و کتااابش ال ااوءهی  هست.  

ایاان کتاااب ساانتی تاااریخی از فرهنااگ و تمااتن اساایمی در سااتا هشااتی هجااری بااه راسااتا نوشاات .
نجااا همچنااون از آ عرصه تعلوی و تربوت اسیمی در شام و مصر را ارائه می دهت.  خصوص تصویری از

که ابن حجر به تراعی مشاهور هنت به دلوت فاصله زیاد دسترسی نتاشته، فردی به نام سوت عبت الحی 
الحسونی از رعال قرن سااوزدا، در کتاااب خااود " نزهااه الخااواطر "تااراعی اعوااان هناات در قاارن هشااتی 

 (.177و  2008عنوان تکمله به کتاب الترر الکامنه  افزود )الحلوعی،    هجری را به
 و نواقص را چنون می توان باار شاامرد و ها علی رغی اهموت فراوان کتاب ب ی از آسوب  .اثرنقد  

بااه  سااواد.از مطالعه متن کتاب و تراعی اشخاص چنون استنباط می گردد که کتاااب بطااور کاماات از   1
به این معنی که مولف به سبب فرا رسوتن مرگش موفق به تکمواات سااواهه خااود و   است  نوامتا  بواض

بااا  .2  و به همون عهت اطیعات بسواری از تراعی را سفوت باقی گااشااته اسااتازی آن نشتا  آمادا س
، بسوار کوتاااا توسط نویسنتا  مقتمه آن را در دو صفحه  نگارش رست  توعه به اهموت کتاب، به نظر می

تمرکز نویسنتا عمتتا بر نقت و ثبت تراعی اهت حااتیث یعناای محااتثان اساات کااه   .3ت.  اس  شتا  نوشته
و نوز تمایاات او   در این کتاب    ، یعنی طبقات المحتثونتوانت از تاثورات طبقه نویسی اسیمیین نوز میا

نویساای باشت. زیرا تا متتهای متیتی همچنان که گاشاات تااراعی است ، آنان به اهت حتیث که خود از
تاااب مولف خااود در مقتمااه کاسیمی در حجی زیادی به طبقه محتثون و متکلمون اختصاص داشت.

تمااام تالوفااات از این  فرهنگنامه و کاایّ    .4  (.  6،  1،    1414به موضوع اعتراف دارد ) ن و ابن حجر ،  
ی در بای به شرح احوال اعوان شااوعه میعتّ   توعهعتم    ،  مصر و شامنوشته شتا در    این قبوت شاات حتااّ

و  با شوعوان و باشنت. دشمنی دولت ممالنگارش شرح احوال آنها مختصر و یا با اغماض میصورت  
تااراعی .5  عامت این رویکرد فرهنگی نویسنتگان بودا است.  به طورکلی عو سواسی ضت شوعی احتمال

محقااق مشااکت ساااخته کتاب ذیت نام کوچ  ثبت شتا است و دسترسی به آنها را برای خواننتا و یااا  
گوناگونی هاای بااا عباااراتی در مقتمه و متن تراعی  هرچنت به منابع خود اشارا دارد اما در موارد .5است.

بااه خااط غور گویا به منابع خود اشارا می کنت. مثی ذیت ترعمه ای می نویست کااه ایاان مطللااب را خااود 
شو  تقی التین سبکی چنان مطلباای بکی دیتم و اشارا نمی کنت که در کتام کتاب  شو  تقی التین س  

؛ همچنااون ناا  پاورقی  477،  1404؛کمال  عزالتین ،  4،  2،  1476را مشاهتا کردا است)ن وهمو ،
 (.وترعمه غازان محمود در پایان مقاله

ر بسوار روان، شووا و بتور از هرگونه لفاااظی، سااجع ر  سب  ادبی و شووا نگارش التُّ   .سبک ادبی
ساار کتاااب از ایاان خصوصااوت برخااوردار اساات از باااب نمونااه ذیاات ترعمااه و صناعات ادبی است. سرا
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ساان..... و تفقااه علاای ماااهب  انوشته استو ولاات بالقاااهر  156ه شمارا التین ترعمبن علیالتینبرهان
ماان اباان الشااحنه....  و سمع بهاااها ء ق او دخت دمشق مع ابوه لما تولی   هتنوبالابوه للشافعی و حفظ  

و کان قبت ذل  ینااوب عنااه فباشاار بنزاهااه و   63التین سنه  التیار المصریه بعت اخوه تاجثیّ ولی ق اء  
همچنااون در ایاان بااارا ماای تااوان ترعمااه غااازان  (.59-58و 1، ج1414حجاار،  .. )ابنحرمه و عفااه و.

جااا رست از آنبه نظر می محمود به عربی و ترعمه فارسی آن را منترج در پایان این مقاله از نظر گارانت.
هااا که نویسنتا سعی داشته تراعی مختصر و مفوت باشنت، کمتر از شعر شااعرا در ذیاات شاارح احااوال آن

 تفادا کردا است.  اس
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 نتیجه 

حفااظ  منظااور اباان حجاار بااهآنچه گه از مطالعه  الترر الکامنه  ،  به دست می آیاات  ایاان اساات کااه 
و شااایت هاای  مااوثر در تحااولت سواساای  و فرهنگاای خاطرا و یاد و بزرگتاشت مشاااهور عهااان اساایم 

وان و شاافاهی معاصااران تااراعی انهااا را با تکوه بر منااابع مکتااوب پوشااون  معرفی آنان به نسلهای آینتا،
سااعی کااردا  عمع کرد. او در سب  روان و سلون کتاب از اطناب ممتّ و ایجاز مختّ، پرهوااز نمااودو و

از  .کتاباست که در ذیت تراعی افرادی که می شناخته ، دیتگاا خود را نوااز نساابت بااه آنهااا بوااان کناات
خصوصااا بزرگااان شااام و  ی قرن هشتی هجری عهت مطالعه و بررسی تاری  ، فرهنگ و تمتن اسیم

 .حایز اهموت بسواراست  و نوز توعه به زنان برعسته در قرن هشتی  مصر
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-  
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             "رر الکامنه الدّ  "فرهنگنامه تاریخی سلطان محمود غازان خان ازترجمه 

-  

 ازان محمااود باان ارغااون باان ابغااا باان هولکااو باان تااولی باان چنگوااز خااان، ساالطانغاا -514 
ه مااردم  بااه او قااازان بااا قاااف بجااای غااون ماای گفتناات.در سااال عامااّ محمود است اما ش  معزالتین.نام

هجااری 694معرفی کاارد.پن در سااال    غازاناسیم را به    ،نوروزش  رسوت. نائبهجری به سلطنت  693
مون رزاسیم بون مغااولن ساا   اش و به واسطه    اسیم آورد و طی و نقرا و مرواریت بون مردم پخش کرد

بااه غااازان   روم ،آذربایجااان و عزباارا منتشاار گشت.تشاارّف  یعنی تمام خراسان ، عراقون ، فااارس ،وی  
در ایاان هنگااام ش ی التین ابراهوی بن سعت بن حمویه الجوینی صورت گرفت.عمر اسیم نزد شو  صف

را بوست و انتی سال بود. روز تشرّف به اسیم ، روز بزرگی به حساااب ماای آیاات. بااه حمااام رفاات و خااود 
و هر کن آنجا بااود غریااو  به وحتانوت ختاونت شهادت داد انظار مردمو مجلسی ترتوب داد و در   شست

 ساالطانن  بااه  آهجری واقااع گردیاات.نوروز مقااتاری قاار   694و این رختاد در شعبان سال    وردرآشادی ب
ود بااه رم ان هر سال را روزا ماای گرفت.غااازان بااا خااواص خاا  .آموخت و نوز نماز را به وی آموزش داد

رسی سخن می گفت و بسواری از عمیت زبان عربی را می فهموت. هنگامی کااه بااه حکوماات ازبان ف
چنگوز را در پوش گرفت و همّت خود را صرف تشکوت سپاهوان و حفااظ مرزهااا   بزرگشرسوت شووا عتّ  

که اسیم و عمران کشور و علوگوری از خونریزی کرد. نقت شتا چون اسیم را اختوار کرد به او گفتنت  
نش داشاات. ازنان پتران را تحریی کردا و این در حالی بود که وی زنان پااترش را در کنااار همساار   نکاح

پی  باارد اساایم او را غازان ار دوست می داشت. وغازان یکی از همسران پترش به نام بلغا خاتون را بس
بلغااا خاااتون  ر بودا  و عقتگفت که پترت کاف ویاز این کار باز می دارد.سپن یکی از خواص غازان به 

صحوح نبودا است ؛هاار چناات بااا وی ازدواج کااردا باشاات. شااما بااه او عیقااه مناات گشااته ایاات ،   پترتبا  
غااازان ،  بنابراین بر شما حیل می گردد.پن چنون کرد و اگر  به چنون وعهی مسئله را  حت نمی کرد

نظاار و دیااتگاا ) بوااان    ت کاارداز اسیم بر ماای گشاات. کساای کااه چنااون فتااوایی داد بسااوار خااوب عماا 
کااه   ی. هولکو و عانشونان او خودشان را عانشااون فرمااانروای مغااول ماای دانسااتنت. هنگااام(نویسنتا

ت و رابطه خود را با دولت مرکزی قطااع کاارد و دسااتور واان نامقحکومت غازان مستحکی گردیت خود را  
روم اخراج نمود و گفاات ماان ی را از بید  داد به نام وی خطبه خواننت و سکّه زننت و نماینتا دولت مرکز

با شمشور اینجا را گرفته ام و کسی به من کم  ننمودا است. غازان خان هنگامی که خشمگون ماای 
ت چنت متری  قتم می زد و می گفت خشی اگر انباشته شود، زیاد گردد. اگر گرساانه ماای شاات ماای شگ 

نچااه را کااه آرمانروا نبایاات  ت غ ب است و فو دیر به دیر عماع داشت و هموارا می گفت آفت عق  خورد
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باان ارغااون ،   مت با نااوروزآزیان می رسانت، دنبال کنت.نخستون عنگی که برایش  پوش  :  ت می گویتعق
همان فردی که اسیم را به او معرفی کرد ،بود. نوروز علوه غازان شورش کرد . پاان غااازان بااه عنااگ 

 به قتاات رسااانت همان مکانرا در  فتح نمود و اونجا را آازان  پرداخت . نوروز به قلعه خراسان پناا برد . غ
نفاار از  50000ت .پاان وو آنگاا به مصاف کردها که نوروز را کم  ها کردا بودنت ، رفت و و با آنها عنگ

ه پنج درهی و کلّه گوسفنت به یاا  درهاای و یاا  پساار نوعااوان بایشان را کشت.گاو چاق در این عنگ  
شااام را در پااوش گرفاات و  اهجااری را 699می رسوت.او در سال ی به فروش خوش سوما به دوازدا دره

زرگ در وادی خزنتار ،پوروز گشت غازان خان وارد دمشق شاات و باار منباار بااه نااام او خطبااه بدر نبردی  
متناات و آخوانتنت . از ربوع الول تا ماا رعب در آنجا اقامت گزیت. عتا بسواری از اهت شام به اسارت در 

زار واقااع شااتنتکه قاباات آمااورد شااکنجه و اذیاات و   آنااانو پااول از    لطر گاارفتن ماااوانی به خاااتعتاد فرا
نجااا را تاارک کاارد آنگاا غازان  آتوصوف نوست.عتا زیادی هی به سبب شکنجه و گرسنگی عان دادنت  

ن شهر بازگشت .در حلب چنت ماهی عنگوت و سااپن قطلونشاااا را آهجری به  700امّا مجتدا در سال  
هز کرد تا به حلب حمله کنت و از او خواست که به حمص هجوم نبرد. متتی بعاات  ن زیادی مجبا سپاهوا

فت. غااازان بااه همااون عهاات افهموت که سپاهوان عقب نشونی کردا انت . در واقع آن سرزمون نجات ی
در عنگ شقجب شکست سنگونی خورد رفت و خواستار تسلوی مصر گشت. اما ایشان  هسپار دمشق  ر 
ن زیاد زنتا نماناات تااا اینکااه ماارد. غااازان آن شکست سرزنش می کرد و بعت از  آب  د را به سبدایما خو  و

و صااوتی  باازرگ داشاات و از خااون ریاازی و نوااز مااال و ثااروت اکااراا موان قت و بور بود و گردنی کلفت  
ذکرر دییرق )   هجااری دار  دنوااا را وداع گفاات  703تاری  دوازدا شعبان سااال    رد  در قزوین و  داشت.

.ذهباای در بااارا او نوشااته کااه وی  عااوانی  روز ، ماه و سال توسر  ابرن رجرر خ وفات به  تاری
عرد  ااراره )    عاقت ،شجاع ، با ابهت و خوش قوافه بود و در حالوکه هنوز سنّی نتاشت فااوت کاارد

 مشااهور اساات بسااب  .صریح به منبع .معلو  نیست از  کدا  کتاب ذهبری نقرم مری کنرد 
.مرگ وی را از دنوااا رفااتشاات و انااتکی بعاات و بومار    بعت از عماع ، مسموم  دستمالی آلودا به سیّ   لمن

                        حاصت گردیت. شاعر الوادعی گویتو                                                                                             اطمونان    کردنت و صحت نتارد . سپن  چنت بار منتشر

                         نمردا  گاشته دوران   و در       ازان مردا است   شّ  غ بتون

 و این بسوار سنگون است                                                            درگاشت او اعوان است  رااخب 
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